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۸ صفحه ویژه  آیت ا... عزیزا...عطاردی

 نگاهى به بینش و منش پژوهشگر نستوه، مرحوم آیت ا... عزیزا... عطاردى

میراث بان فرھنگ خراسان
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آیت ا...سـید جعفر سـیدان|   درباره مرحوم فقید سـعید دانشـمند گران قدر 

ارزنـده محیط مرحوم آیت ا... عطاردی عـرض کنم که طبق جمله شریفه ای 

کـه از مـولا امیرالمؤمنیـن)ع( در کتـب حدیث آمده اسـت،«قیمـة کل امرء ما 

یحسـن؛ ارزش هر انسـانی به اندازه کاری اسـت که آن کار را به خوبی انجام 

می دهـد یا انجام داده اسـت». باتوجه به این مسـئله روشـن و مهم که ارزش 

هـر انسـانی در ارتبـاط با کاری اسـت کـه بـه بهترین صـورت می توانـد آن را 

انجـام بدهـد، محصـول زندگـی مرحـوم عطـاردی بسـیار ارزشـمند اسـت.

محصـول زندگی ایشـان جمع آوری بیانـات وحیانی به صورت بسـیار ممتاز 

و مفیـد بـوده اسـت. ایشـان بـا زحات فـراوان و بـا رفتن بـه مراکـز مختلف و 

کتابخانه های مختلف داخل و خارج کشـور در سـطح بسـیار وسـیع و تا آنجا 

کـه بنـده اطـلاع دارم، به شـکلی بی نظیـر آثـار هـر یـک از معصومـان)ع( را از 

کتـب مختلـف جمع آوری کرد. ایشـان در ارتباط با هر یـک از این بزرگواران 

مطالبشان را آنچه که از این بزرگواران از نظر اعتقادی، اخلاقی، دستوری،

اجتاعـی، اقتصـادی، عبـادی، فردی و... رسـیده اسـت، به عنوان مسـند 

جمـع آوری کـرد و در اختیـار علاقه منـدان بـه حـق و آن هـا که دوسـتدار آثار 

وحی هسـتند، قرار داد.

ایـن کار بسـیار ارزنده و مهم کاری اسـت که نتیجـه زندگی این مـرد بزرگوار 

اسـت و چـون ایـن کار به معنـای حفـظ مکتـب وحـی و مطالـب وحیانـی و 

به معنـای نـر آثـار خانـدان رسـالت و ترویـج مکتـب اهل بیـت)ع( و احیـای 

آثـار رسـالت و تنویـر قلـوب و دل هـای علاقه منـدان به انـوار نورانـی بیانات 

معصومـان)ع( اسـت، در نتیجـه بایـد گفـت کـه محصـول زندگـی ایشـان 

مهم تریـن محصـول اسـت.

دربـاره خصوصیـات اخلاقی ایشـان، طبیعتا بـرای افراد وقتـی در ارتباط با 

مسـائل مهـم توفیقی حاصل می شـود، مـواردی پیش می آید و در بسـیاری 

از افـراد این چنین می شـود که بـه صورت یک حالت توجه به ارزش کارشـان 

و در نتیجـه حالتـی کـه نمی خواهـم تعبیـر نامناسـبی کنـم، حالتـی کـه آن 

حـال تواضـع و فروتنـی را از افـراد می گیـرد، پدیـد می  آیـد. امـا ایشـان از 

معـدود افرادی اسـت کـه برعکس با وجود کار عظیمی که کرد و اشـاره شـد،

درعین حـال آن حالـت فروتنـی، تواضـع، مردمی بـودن و به خودنگرفـتن را 

داشـت. آنچه در ایشـان می شـد دید، به حقیقت توفیق را از ناحیه پروردگار 

دانسـتن و شـاکربودن و بـه هیـچ صـورت تعینی برای خـود قائل نشـدن بود 

و ایشـان در یـک چنیـن وضعیـت روحـی بـود. از مهم تریـن فضایـل روحـی 

یـک انسـان ایـن اسـت کـه ایـن حالـت تواضـع و فروتنـی را با وجود داشـتن 

امتیازاتـی کـه به طـور معمـول بسـیار زمینه غیر آن را دارد، داشـته باشـد.

از جهـات روحی ایشـان اجـالا در چنیـن وضعیتی بود. خـدا رحمتش کند 

کـه هیـچ تعینـی را به خـود راه نـداد و در کال تواضـع و فروتنـی زندگی کرد 

و به سـادگی دوران زندگـی را گذرانـد و همـه همتـش ایـن بود کـه در ارتباط 

با ایـن هدف مهـم هرچه می توانـد وقتـش را بگذراند.

از خصوصیـات اخلاقـی ایشـان کـه آن هـم بسـیار امتیـاز دارد، ایـن بـود که 

هیـچ نـوع وابسـتگی بـه هیـچ جمعـی و بـه هیـچ گروهـی پیـدا نکـرد. البتـه 

نسـبت بـه همـه کسـانی کـه در مسـیر حـق بودنـد و جمعیت هایـی کـه در 

مسـیر حـق بودنـد، علاقه منـد بـود، امـا خـودش بـه کار خـودش مشـغول 

بـود و این چنیـن نبـود کـه وابسـتگی های معمـول برایـش بـه وجـود بیایـد.

بـدون تعلـق بـه ایـن و آن در کار خـودش موفـق بـود، البتـه در ارتبـاط بـا 

علاقه منـدی بـه افـراد و گروه هایـی کـه در مسـیر حـق بودنـد، مشـخص 

اسـت کـه هـر انسـان علاقه منـد بـه حـق این چنیـن خواهـد بـود و ایشـان 

هم این چنین بود.

نیـز از ایـن خصوصیـت هـم برخـوردار بـود کـه تـا آنجایـی کـه مـن اطـلاع 

دارم، در عیـن اینکـه یـک نفـر بـود، امـت واحـده ای بـود؛ یعنی بـدون اینکه 

به عنـوان مؤسسـه کذایـی یـک جمعیتـی و اعوان وانصـار خاصـی داشـته 

باشـد، کارهـای زیـادی انجـام مـی  داد. البتـه آن هـا هـم به جـای خـودش 

در ارتبـاط بـا ایـن مسـائل ارزنـده اسـت و گاهی افـراد چـاره ای ندارنـد، اما 

ایشـان همتـش آن چنـان بـود کـه تک وتنهـا کار مؤسسـاتی را کـرد و تعبیـر 

مـن ایـن اسـت کـه در جهـت تحقیـق و رسـیدن بـه مسـائل مهـم و فرورفـتن 

در دریـای انـوار مطالـب اهل بیـت)ع( و به طورکلـی مطالـب وحیانـی، در 

عیـن اینکـه فـردی بـود، امتـی بـود، در حـدی کـه کامـلا چشـمگیر اسـت 

و هرکـس کـه آثـار ایشـان را متوجـه باشـد، به خوبـی بـه ایـن معنـا متذکـر 

می شـود کـه تک وتنهـا و منفـرد کار مؤسسـات متعـدد و بسـیاری را انجـام 

داده است.

اسوه تواضع و اخلاق
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علامـه عزیـزا... عطاردی قوچانی یکی 

از بزرگ مـردان خطه خراسـان و نمونه 

بارز یک انسـان  باهمت و تلاشـگر بود.

ایشان سال های پیاپی عمرش را صرف 

پژوهـش، مطالعـه و قلم فرسـایی کرد تا 

فرهنـگ غنـی ایرانی اسـلامی را کامـل و جامـع و بـدون 

تحریـف بـه جهانیـان و همچنین آینـدگان معرفی کند.

آغازzزندگانی 

علامه عطاردى پنجم آذر1307 در روستاى آقابگلر )بیگلر( 

از توابـع قوچـان دیـده بـه جهـان گشـود. ایـن روسـتا در 

زمان نادرشـاه افشـار امیرنشـین بـوده و جنوب خبوشـان 

)قوچـان( و در دامنـه کـوه محمدبـگ از سلسـله جبال 

شـاه جهان ارغیـان در یکـى از سرچشـمه هاى رود اتـرک 

بنـا شـده و محل اسـکان عشـیره حمزکانلو، اجـداد پدرى 

علامه عطـاردى بوده اسـت.

 zابتدایىzتحصیلات

علامه عطــاردى در چهارســالگى بــه مکتب خانــه واقــع در 

محــل زادگاهــش رفــت و نــزد روحــانى محــل قــرآن مجید،

خطاطــى و خوش نویــسى و ادبیــات فــارسى را فراگرفــت 

و تــا هفت ســالگى بــه انــواع متــون ادبیــات فارسى تســلط 

یافــت، به شــکلى کــه کتــب درسى دوره هــاى دبســتان را 

تهیــه و بــدون معلــم مطالعــه مى کرد. از ایــن رهگذر بــا آثار 

فاخــر ادبیات فــارسى مانند شــاهنامه فردوسى، گلســتان 

و بوستان ســعدى، ناســخ التواریخ، معراج السعاده، تاریخ 

معجــم و... آشــنا شــد. در ده ســالگى قــادر بــه مطالعــه هــر 

مــتن فــارسى بــود و به عــلاوه علاقه منــد بــه ادبیــات عــرب 

شــد و در روســتا بــه تحصیــل جامع المقدمــات پرداخت.

 zقوچانzعلمیهzحوزه

در سـال1325 بـا مهاجـرت به قوچـان در مدرسـه عوضیه 

ایـن شـهر به مـدت دو سـال تحصیـلات حـوزوى را ادامـه 

داد و ضمـن خوانـدن کتـاب «سـیوطى» بـا اصـول و مبانى 

ادبیات عرب آشـنا شـد.

حوزهzعلمیهzمشهد 

در ســال1327 راهى مشــهد مقدس شــد و در جوار بارگاه 

ملکــوتى امام هشــتم)ع( در مدرســه بــالاسر در محــلى کــه 

روزگارى مأمــن و عبادتــگاه بــزرگانى ماننــد شــیخ بهایى،

ــود، ــانى ب ــنعلى اصفه ــیخ حس ــى و ش ــیر نوای امیرعلیش

ــه تحصیــل شــد. او در مشــهد  اســکان یافــت و مشــغول ب

بــا حضــور در درس اســتادان و مشــاهیر علــاى آن دیــار 

ادبیــات، فقــه، اصــول، منطــق و تفســیر را فراگرفــت و 

ــا رجــال علــم و  ــه اتمــام رســاند و ب مقدمــات و ســطوح را ب

ادب و فرهنــگ و کتابخانه هــا ارتبــاط علمــى برقــرار کــرد.

 مرحـوم علامه عطـاردى در ایـن زمـان بـا شرکـت در درس 

مرحـوم ادیب نیشـابورى ادبیات فارسى و عـربى را به طور 

علمـى و دقیـق فراگرفت.

 zقمzوzتهرانzعلمیهzحوزه

ایشـان در آذر1331 به تهران مهاجرت کرد و ابتدا به مدت 

یک سـال در جوار حضرت عبدالعظیم حسـنى در مدرسه 

برهانیـه شـهررى سـکونت کـرد. پـس  از آن در مدرسـه 

مرحـوم شـیخ عبدالحسـین در بـازار پاچنـار تهـران رحل 

اقامـت افکنـد و قـدم در راهـى گذارد کـه به تعبیـر خودش 

مطالعـه و تحقیـق در آن بـه اتمام نرسـد. در مدرسـه شـیخ 

عبدالحسـین تـا سـال1340 مانـدگار شـد و در ایـن مدت 

ضمـن آشـنایى بـا علـا و بازاریـان و شرکـت در جلسـات 

مذهبـى و سـیاسى و معـاشرت بـا گروهـى از منرى هـا و 

رجـال سیاسـت و فرهنگ با تعدادى از نـاشران، محققان،

مصححان و مؤلفان آشـنا شد. در سال1334 کار تصحیح 

متـون را با مرحوم اسـتاد على اکـر غفارى، ابتدا بـا مقابله 

و تحقیـق کتـاب «تحف العقول» و بعد چـاپ کتاب «کافى»

شروع کـرد و سـپس برخـى آثـار شـیخ مفید، شـیخ صدوق 

و امین الاسـلام طـرسى را تصحیـح و منتـر کـرد و ایـن 

همـکارى به مـدت پنج سـال ادامـه یافـت. دوره همکارى 

علامه عطـاردى بـا اسـتاد غفـارى از نقـاط عطـف زندگـى 

ایشـان محسـوب مى شـود کـه موجـب آشـنایى ایشـان بـا 

منابـع و مآخـذ و کتـب حدیـث، رجـال، تاریـخ و جغرافیـا،

ادبیات و لغت شـد و مبانى معارف اسلامى را به طور علمى 

و دقیق و چندجانبه فراگرفت و بدین سـان عملا وارد حوزه 

تحقیـق و تصحیح متون و مخطوطات شـد و مسـیر زندگى 

آینده اش را مشـخص کرد. در سـال هاى اقامـت در تهران 

و مطالعـه و تحقیـق در کتابخانه هـا و مخطوطـات، مـداوم 

به شـهر قـم مسـافرت مى کرد و بـا اقامـت در آنجـا و حضور 

در حوزه هـاى درسى اسـتادان و بزرگان آن دیار به توسـعه 

دانـش و اطلاعـات علمـى و تحقیقـى خـود مى پرداخت.

 zمستقلzتحقیقات

علامه عطـاردى از سـال1340 به طـور مسـتقل شروع بـه 

تحقیـق و مطالعـه در کتابخانه ها و مخطوطات کرد و اولین 

اثـر تألیفى اش کتاب «حـضرت عبدالعظیم حسـنى» را در 

سـال1342 چـاپ کـرد که صحـت، عمـق تحقیق و سـبک 

نـگارش آن موجـب شـد مرحـوم علامـه شـعرانى تقریـظ 

غرایـى بـر آن بنویسـد. ایـن اثر وزیـن موجب کسـب اجازه 

روایت ایشـان از طرف علامه شـیخ آقابزرگ طهرانى شـد.

متعاقبا نیز ترجمه «اعلام الورى» اثر امین الاسلام طرسى 

را به چـاپ رسـاند. ایشـان در چنـد سـال بـا مسـافرت بـه 

شـهرهاى مختلـف از کتابخانه هـاى مهم و مشـهور کشـور 

بازدیـد کـرد و مجموعـه مخطوطـات موجـود در ایـران را 

بـررسى و مطالعـه کـرد و از آنجـا کـه یافته هـاى موجـود را 

برای اهـداف تحقیقاتى خود کافى نمى دانسـت، تصمیم 

گرفـت به  خـارج از کشـور سـفر کند.

اجازاتzوzتقریظzها 

علامه عطـاردى در سـال1344 راهى عتبات عالیات شـد 

و ضمن یک سـال مجاورت در نجـف اشرف از محضر علا،

فقهـا، محققـان و مراجع نجـف بهره مند شـد. در این مدت 

کوتـاه ضمـن معـرفى آثـار و دیدگاه هـاى تحقیقـاتى خود 

موفـق به اخذ اجازه روایـت از عالمانى چون حضرات آیات 

میراث بان 
فرھنگ خراسان

 نگاهى به بینش و منش پژوهشگر نستوه 
مرحوم آیت ا... عزیزا... عطاردى

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار

داده است.
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1شنبه
30 اردیبهشت 1403
10 ذی القعــده 1445 
4221 شـــــماره 

سیدمحسن حکیم، سیدابوالقاسم خویى و شیخ آقابزرگ تهرانى 

شـد. ایشـان همچنین از آیت ا... سـیدمحمدهادى میلانى نیز 

اجازه روایت دارد. علامه عطـاردى هنگامى که در مدینه اقامت 

داشـت نیز از عالم بـزرگ حنفى، شـیخ محمدابراهیم ختنى که 

از مشـایخ زیـادى اجازه روایـت داشـت و از محبـان اهل بیت)ع( 

بـود، اجـازه روایـت گرفـت و از ایـن طریـق بـه سلسـله راویان و 

مشـایخ حدیـث در ماوراءالنهـر و حرمین شریفین و مصر و شـام 

پیوسـت. تحقیقات و تتبعات علمى ایشان همواره مورد تشویق 

بـزرگانى چون علامـه امینى، علامه شـعرانى و آیـت ا... مرعشى 

نجفى قرار گرفته اسـت.

 zzایرانzازzخارجzعلمىzسفرهاى

از آنجـا کـه طـرح تحقیقـاتى بـزرگ علامه عطـاردى، «فرهنـگ 

خراسان«، مستلزم تحقیقات میدانى و کتابخانه اى گسترده اى 

بـود، ایشـان پس از بازدیـد سراسرى از تمـام کتابخانه هاى مهم 

ایـران و مطالعـه و بـررسى مجموعـه کتـب چاپـى، مخطوطات و 

منابـع دسـت اول موجـود در ایـران، بـرای جمـع آورى اسـناد و 

مـدارک و اطلاعات بیشـتر تصمیم به سـفرهاى علمـى خارج از 

کشـور گرفـت. بنابرایـن، بـا مسـافرت بـه کشـورهایى از سـه قاره 

آسـیا، اروپـا و آفریقـا، از اقیانـوس هنـد تـا اقیانـوس اطلـس در 

جسـت وجوى ناشـناخته ها به مطالعـات کتابخانه اى و میدانى 

طاقت فرسـایى دسـت زد.

این سـفرهاى علمـى و تحقیقاتى از سـال1344 تـا 1370 طول 

کشید. در سال1344 پس از سـفر عتبات عالیات در اسفندماه 

عـازم حجـاز شـد و در حرمیـن شریفیـن در کتابخانه هـاى مکـه 

و مدینـه بـه مطالعـه و تحقیـق پرداخت. پـس از بازگشـت از این 

سفر در زمسـتان1345 به هندوستان رفت و سپس از پاکستان 

و افغانسـتان دیـدن کـرد و از کتابخانه هاى این کشـور بهره برد. 

وى دوبـاره در سـال1348 عازم شـبه قاره هند شـد و مطالعات و 

تحقیقاتش را پى گرفت. در سال1353 پس از انجام مناسک حج 

به کشـورهاى یمن، مصر، سوریه و لبنان سـفر و از کتابخانه هاى 

مهـم این کشـورها بازدید کرد.

 سـال1354 عازم اروپا شـد و از کشـورهاى انگلسـتان، فرانسـه، 

بلژیـک، آلمان و سـپس ترکیـه دیـدن کـرد و از کتابخانه هاى آن 

کشـورها نیـز بهره هـاى علمـى لازم را بـرد. علامه عطـاردى در 

سـال1359 بـراى سـومین مرتبـه سـفر کوتاهى به هندوسـتان 

انجـام داد و پـس  از آن در سـال1360 عـازم آن شـبه قاره شـد 

و به مـدت سـه سـال در آن دیـار اقامـت کـرد و چندیـن مجلـد از 

تألیفـات خویـش را به چـاپ رسـاند. ره آورد سـفرهاى متعـدد 

ایشـان بـه شـبه قاره هنـد در کتـاب «سـیرى در کتابخانه هـاى 

هنـد و پاکسـتان» منعکس  شـده اسـت.

ایشـان سـال1366 با سـفر به روسـیه از کتابخانه هاى مسـکو و 

سن پترزبورگ دیدن کرد و پس  از آن عازم ازبکستان، تاجیکستان 

و ترکمنستان شد و از کتابخانه ها و مراکز فرهنگى و آثار تاریخى 

این کشورها بازدید کرد. سرانجام در سال1370 سفرهاى علمى 

و تحقیقـاتى علامه عطـاردى بـا کوله بـارى سـنگین از اسـناد و 

مـدارک و اطلاعـات ذى قیمت میـدانى و کتابخانـه اى به پایان 

رسـید و ایشـان بـه تنظیـم و تدویـن و تألیـف ره توشـه هاى خـود 

پرداخـت؛ درحالى کـه در این سى سـال تألیفـات متعددى را به 

دنیـاى دین و دانش عرضـه کرده بود.

 zzخراسانzفرهنگىzمرکزzتأسیس

علامه عطـاردى بـرای تجمیـع، حفـظ و تـداوم نـر آثـار، 

تألیفـات و تحقیقـات خویـش بـه فکر ایجـاد مؤسسـه فرهنگى 

و تحقیقـاتى مسـتقلى برآمـد؛ بنابرایـن بـا مطالعـه  همه جانبـه 

و مشـورت بـا علـا، فضـلا و اهـل تحقیق، بـا همت و پشـتکارى 

والا در سـال1384 به انجـام ایـن مهم موفـق شـد. بنابراین در 

تهـران مؤسسـه اى به نـام «مرکز فرهنگى خراسـان» تأسـیس و 

کتابخانه  شـخصى اش را به آنجا منتقل کرد. ایشان این مرکز را 

به همـراه کتابخانـه و همه تألیفاتش وقف آسـتان قدس رضوى 

و بـرای اداره آن هیئت امنایـى را تعییـن کـرد و تـا زمـانى کـه 

در قیـد حیـات بـود، خـودش اداره و نظـارت بـر آن را عهـده دار 

بـود. هم اکنـون نیـز ایـن مرکـز تحـت نظـارت هیئـت متولیـان 

اداره مى شـود.

اهداف مرکـز فرهنگى خراسـان به طور مبسـوط و به وضوح در 

وقف نامـه آن مکتـوب قیـد شـده اسـت. مأموریـت اصـلى ایـن 

مرکـز تحقـق اهداف طـرح عظیم «فرهنگ خراسـان» اسـت که 

ایشـان حـدود نیم قـرن از عمـر گران بهـاى خویـش را در ایران 

و جهـان صرف مطالعات میـدانى و کتابخانه اى درباره آن کرد 

و همـه آثـارش در ذیل همیـن عنوان شـکل گرفت.

1340 علامه عطـاردى متوجـه اهمیـت و جایـگاه  در سـال

خراسـان بـزرگ، ایـن خطـه فرهنگ پـرور حـوزه تمـدنى شرق 

شـد و مطالعـه و تحقیـق در ایـن زمینـه را شروع کـرد و تـا پایـان 

عمـر به طـور خسـتگى ناپذیر ادامـه داد. درواقـع خراسـان 

از قـرن اول هجـرى بـا ورود اسـلام بـه ایـران اهمیـت خـاصى 

مى یابـد و خراسـانى ها در مناطـق آسـیاى صغیـر و اروپـاى 

شرقـى منشـأ خدمـات و آثار فـراوانى در حـوزه فرهنگ و تمدن 

اسـلام و ایـران مى شـدند و دیـن اسـلام نیز توسـط همیـن قوم 

در قـرن چهـارم بـه شـبه قاره هنـد برده شـد.

بـر این اسـاس خراسـان حـدود پنـج سـال به نحو چشـمگیرى 

مهـد تمـدن و فرهنـگ بـوده اسـت. علامه عطـاردى باهمتـى 

نجـام تحقیقـات  م بـه ا قـدا یـن زمینـه ا پذیـر در ا وصف نا

میـدانى و کتابخانـه اى در ایـران و خـارج از ایران کرد. ایشـان 

ابتـدا بـا مطالعـات جغرافیایـى محـدوده خراسـان بـزرگ را 

مشـخص کـرد و پـس  از ایـن مرحلـه بـه اسـتخراج شـهرها، 

قصبـات، ولایـات و روسـتاها پرداخـت و از آنجـا رجـال علـم، 

ادب، حکمـت، فرهنـگ، سیاسـت و... مربـوط بـه هـر منطقه را 

شناسـایى کـرد. در مرحله نهایـى نیز بـا مطالعـات و تحقیقات 

میـدانى و مسـافرت بـه مناطـق مربـوط در ایـران و خـارج از 

 ایـران به مشـاهدات و جمـع آورى اطلاعات و اسـناد و مدارک

 پرداخت.

 zzوفات

علامه عطـاردى در عـصر جمعـه سـوم مـرداد1393 مصـادف 

بـا 27رمضـان1435 در تهـران وفـات یافـت و در جـوار مضجـع 

شریـف رضـوى در بقعـه شـیخ طـرسى بـه  خـاک سـپرده شـد. 

عـاش سـعیدا و مـات سـعیدا.

آیت ا... عطاردی در سفر تیلیغی
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اســتاد عطــاردی از جهــات مختلفی مــورد لطف خــدای متعال 

بوده اســت. لطــف اول اینکه ایشــان بــا تقریبا 10ســال تحصیل 

ــم  ــی اش را محک ــه علم ــود بنی ــته ب ــهد توانس ــان و مش در قوچ

کنــد، به گونــه ای کــه بعــد از ایــن 10ســال به عنــوان یــک فاضــل 

و عــالم، اثرگــذار باشــد و ایــن کمــتر اتفــاق می افتــد.

نکته دوم اینکه وقتی ایشــان پس از تمام شــدن دوران تحصیل 

بــه تهــران رفــت، راه هــای متعــددی پیــش پایــش بــود و خــدای 

ــرد؛ ــرار بگی ــیر ق ــن مس ــان در ای ــه ایش ــرد ک ــف ک ــال لط متع

یعنــی حــوزه مدرســه را بــه کارهــای دیگــر ترجیــح دهــد، از دنیا 

و مظاهــر دنیــوی چشــم بپوشــد و طبــق هــان علاقــه ذاتــی که 

بــه علــم و مســائل علمی داشــت، بــه این گونه مســائل بپــردازد.

لطــف ســوم خــدا به ایشــان، ایــن بود کــه وقتــی وارد تهران شــد،

ــا کســانی آشــنا و مأنــوس شــد کــه اهــل تــلاش و کار بودنــد، ب

ــی، ــه امین ــری، علام ــهید مطه ــعرانی، ش ــه ش ــا علام ــلا ب مث

علامــه تهرانــی که ایــن افــراد، در زندگی انســان بســیار اثرگذار 

می شــوند و ایــن از هدایت هــای الهــی اســت.

لطــف چهــارم، لطف بســیار مهمــی که خــدای متعال به ایشــان 

کــرده و انــس ایشــان بــا حدیــث اســت. اینکــه ایشــان از حــدود 

سال1332 با حدیث سروکار داشــته است. مجموعه احادیثی 

کــه ایشــان در کتاب هــا آورده اســت، حــدود 80هــزار حدیــث 

اســت کــه کار بســیار عظیمــی اســت و در روحیــات و توفیقــات 

انســان اثــر می گــذارد. از اولیــن کارهــای اســتاد، کاری مربوط 

بــه حــضرت عبدالعظیــم بــود کــه کاری ابتــکاری و خــوب بــود و 

مــورد تجلیــل علامــه شــعرانی هــم قــرار گرفــت. شــاید دعــای 

ایــن بزرگوار [حــضرت عبدالعظیم] هــم بدرقه راه ایشــان بوده 

و باعــث شــده اســت کــه بتوانــد ایــن کار عظیــم را انجــام دهد.
لطــف دیگــر اینکه ایشــان در کار حدیثی هم جــذب امام رضا )ع(

و امیرمؤمنــان)ع( شــده  اســت و در طول ســالیان، بــا نهج البلاغه 

و تصحیــح آن سروکار داشــته  اســت. کار گســترده ای که ایشــان 

دربــاره امام رضــا)ع( و مشــهد و خراســان انجــام داد، نصیــب هــر 

کســی نمی شــود. باتوجه بــه اینکه کارهــای تتبعــی و تحقیقات 

میدانی مشــکلات خاص خــودش را دارد.

ــه  ــه بحمدللّ ــان اینک ــه ایش ــال ب ــدای متع ــاف خ ــر الط از دیگ

توانســته  اســت قســمت عمده آثارشــان را خــودش به تنهایی به 

پایــان برســاند و منتــر کنــد. مــن معتقدم کــه اگر اســتاد مؤلف 

آثــاری مثــل مســانید و تاریــخ مشــهد نبــود و فقــط می گفتیــم 

ــه  ــرای دیگــران اســت، ب اســتاد ایــن صــد جلــد کتــاب را کــه ب

ایــن صــورت منتــر کــرده اســت، همیــن کافــی بــود کــه مــا از 

ایشــان تجلیــل کنیــم.
دو کار عظیمی که ایشــان درباره مســندها و مشــهد امام رضا )ع(

ــر  ــای ام ــن احی ــی روش ــق خیل ــت، از مصادی ــام داده  اس انج

اهل بیــت )ع( اســت کــه مــا معتقدیــم امام رضــا )ع( ایشــان را 

دعــا می کنــد کــه در آن حدیــث می فرمایــد: خــدا رحمتــش را 

شــامل حــال آن عزیــز کنــد کــه امــر مــا را بــه ســهم خــودش و تــا 

حــدی کــه می توانســت، احیــا کــرده اســت.

گفتارىاز
درباره آیت ا... رضا استادى

سجایاىاخلاقى مرحوم عطاردى

   علاقه ذاتی به 
علم داشت

ر  ی د رد . عطـا . . یـت ا آ

زندگی اش بـا طبعی بلند 

زیست و روی به هیچ درگاهی 
به جـز درگاه اهل بیـت)ع(

نیـاورد و خدمـت به جـز 

بـه ایـن آسـتان نکـرد و در 

کـال قناعت و پارسـایی 

و فروتنـی زندگـی را به سر 

بـرد. آنـان کـه از نزدیـک 

بـا ایشـان آشـنا بودنـد، می داننـد کـه چگونـه 

وقتـی کـه بحثـی در حوزه هـای مختلـف مربوط 

به اسـلام و ایران و تشـیع مطرح می شـد، شـاهد 

مثال هـای گوناگون مـی  آورد و چه زیبـا مباحث 

را بسـط مـی داد و درعین حـال شـاهد بودنـد 

که اگـر نکته ای، سـخنی، سـؤالی، پیشـنهادی 

بـود، می شـنید و چـه زاهدانـه زندگـی می  کرد.

برخی آثار ایشان از جهت علمی در تاریخ ماندنی 

اسـت. کاری کـه درباره ائمه)ع( انجـام داد، کاری 

بی بدیـل بـود. کاری کـه دربـاره تاریخ خراسـان 

انجـام داد، کاری بی نظیـر بـود و چـه دقت های 

علمـی کـه در ایـن کار بود و چـه تلاش ها کرد.

ایشان اطلاعاتی به مراتب بیش از کتاب شناسان 

کتابخانه ها درباره نسـخ خطی داشـت و همین 

امـر در کنـار تواضـع آیـت ا... عطـاردی موجـب 

شـیفتگی همـه نسـبت بـه شـخصیت ایشـان و 

باعـث شـده بـود کـه آنـان نسـخه های مدنظر را 

خـارج از هر قاعـده و سلسـله مراتبی تکثیر کنند 

و در اختیار ایشـان قـرار دهند.

بنیان گذاری مؤسسه فرهنگی خراسان از سوی 

آیـت ا... عطـاردی یکـی از خدمـات اجتاعـی 

ایشـان بـرای عمـوم به ویـژه کسـانی بـود کـه در 

حـوزه خراسـان پژوهـش می کننـد. همـه آثـار و 

اسـناد و کتاب هایـی کـه در ایـن مجموعه جمع 

شده اسـت و گفته می شـود 30هزار اثر است که 

تک تـک انتخـاب شـده اند، در آثاری که ایشـان 

پدیـد آورد، مـورد توجه قـرار گرفته اند.

نباید رقم 30هزار را در مقایسه با دیگر کتابخانه ها 

در نظر آورد، بلکه بایـد در نظر گرفت که مجموعه 

مطالعاتـی کـه منشـأ شـکل گیری ماندگارترین 

مجموعه هـای حدیثـی و تاریخی به ویـژه تاریخ 

محلـی خراسـان و حتـی آثـار ادبـی ایـران، آثـار 

تاریخـی ایـران و آثـار اسـاطیری ایـران ماننـد 

«شـاهنامه» شـده اسـت، در اینجـا وجـود دارد.

این هم یکی از خدمات ایشـان اسـت.

ثـی  یادداشـت های مرحـوم عطـاردی میرا

ارزشـمند و درخشـان اسـت. ایشـان بـا نظمـی 

تحسـین برانگیز این موارد را نوشـته و یادداشت 

کرده کـه مدخل  هایی اسـت کـه می توانـد برای 

بسـیاری از دانشـنامه ها مفیـد و مؤثـر باشـد و 

مبنـای کار قـرار گیـرد. آن نظم ذهنی ایشـان در 

همـه این آثـار رعایت شـده اسـت و امیـدوارم که 

مـا دوسـتداران و همـکاران ایشـان زمینـه ای را 

فراهم کنیم که این آثار همچنان استمرار داشته 

باشـند و از ایـن دریـای عظیم معارف که ایشـان 

دسـت بسـیاری را گرفـت و به سـاحل آن نزدیک 

کـرد، همچنـان بتوانیـم بهـره بگیریم.

ویژگی کار آقای عطاردی، سفر های علمی متعدد 

ایشان برای مطالعه در موضوعات مختلف ازجمله 

حدیث پژوهـی و خراسان شناسـی بوده اسـت.

ایشـان در دهه40 سـفری به مکه و مدینه داشت 

و پـس از آن به کشـور های مختلفی ازجمله هند،

یمـن، پاکسـتان، ترکمنسـتان، روسـیه و بلژیک 

سـفر کرد و با سرزدن به کتابخانه های متنوع این 

کشورها، اطلاعات وسیعی را جمع آوری کرد.

شـاید برایتـان جالـب باشـد کـه همه سـفر های 

آیت ا... عطاردی با ماشین، اتوبوس و تعدادی از 

آن ها با کشـتی انجام شـده اسـت، نه با هواپیا.

ضمـن اینکـه سـفر های ایشـان بسـیار زاهدانه 

بـود و اغلـب شـب ها را در مسـاجد و مـدارس 

بـه سر می  کـرد و روز هـا بـرای مطالعـه راهـی 

کتابخانـه می  شـد.

اغلـب مطالبـی کـه در کتاب هـای ایشـان آمـده 

اسـت، نقـل از کتابـی دیگـر نیسـت و عمـده 

تتبع هـای ایشـان در زمینه هـای مختلـف و از 

آن جمله خراسان شناسـی براسـاس تحقیقات 

میدانی حاصل شده اسـت. بنابراین شخصیت 

آیت ا... عطاردی یک شـخصیت دایرةالمعارفی 

اسـت، چراکـه بسـیاری از تحقیقـات او حاصـل 

شرکـت در محافـل علمی، دیـدار از رخداد های 

فرهنگی و شناسایی مناطق مختلف بوده است.

1شنبه
30 اردیبهشت 1403
10 ذیالقعــده 1445
4221 شـــــماره 

شیفته و شیدای حقیقت

لطــف دیگــر اینکه ایشــان در کار حدیثی هم جــذب امام رضا )ع(

 بــا نهج البلاغه 

 کار گســترده ای که ایشــان 

 نصیــب هــر 

 باتوجه بــه اینکه کارهــای تتبعــی و تحقیقات 

ــه  ــه بحمدللّ ــان اینک ــه ایش ــال ب ــدای متع ــاف خ ــر الط از دیگ

توانســته  اســت قســمت عمده آثارشــان را خــودش به تنهایی به 

 مــن معتقدم کــه اگر اســتاد مؤلف 

آثــاری مثــل مســانید و تاریــخ مشــهد نبــود و فقــط می گفتیــم 

ــه  ــرای دیگــران اســت، ب اســتاد ایــن صــد جلــد کتــاب را کــه ب

 همیــن کافــی بــود کــه مــا از 

دکتر احمد 
مسجد جامعی

وزیر اسبق فرهنگ و 
ارشاد اسلامی

آیت ا... عطاردی در کنار آیت ا... سید رضی شیرازی

از راست: حجت الاسلام و المسلمین الهی خراسانی، آیت ا... عطاردی، دکتر مسجدجامعی و دکتر مهدوی راد
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گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا نوراللهیان، از شاگردان مرحوم عطاردى

در جست وجوی میراث خراسان
 zوzبودیدzآشناzعطاردیzمرحومzباzنزدیکzازzهاzسالzشما

zاستادzسفرهایz.ایدzبودهzایشانzمتعددzسفرهایzجریانzدر

ازzچهzزمانیzوzباzچهzانگیزهzایzآغازzشد؟

به گفتـه اسـتاد، زمانی کـه فکـر تألیف کتـاب «فرهنگ خراسـان»

برای ایشـان بـه وجـود می آید، تصمیـم به انجـام تحقیقـی جامع 

می گیرنـد. ایشـان خـودش می گویـد در ایـن موقع متوجه شـدم 

کـه بایـد بـار سـفر ببنـدم و از کتابخانه هـای داخل و خـارج دیدن 

کنـم و منابـع و مآخذ جدید را به دسـت بیاورم. به همیـن دلیل هم 

از کتابخانه هـای مختلف ایران دیدن کرد و در مراکز فرهنگی قم،

مشـهد، اصفهان، شـیراز، یزد، همدان و تریز بـه مطالعه پرداخت 

و بـا رجـال و محققـان و دانشـمندان ایـن شـهرها آشـنا شـد. پس 

از آن هـم تصمیـم گرفـت بـه خـارج از کشـور سـفر کنـد و نخسـتین 

سـفرش نیـز حرمین شریفیـن، مکـه و مدینه بود.

اسـتاد در سـال1344 بـه حجـاز عـازم می شـود و 

مدتـی در کتابخانه هـای مکـه و مدینـه بـه مطالعه 

می پـردازد. بعـد از مراجعـه از ایـن اماکـن نیـز، در 

زمسـتان1345 بـه هندوسـتان مـی رود و پـس از 

آن از پاکسـتان و افغانسـتان و کتابخانه هـای ایـن 

کشـورها اسـتفاده می کنـد و در سـال1348 نیـز 

بـار دیگر به هندوسـتان و پاکسـتان عازم می شـود 

و مطالعـات خود را دنبال می کند. در سـال1353

نیز ایشـان بعد از انجام مناسـک حج، از کشورهای 

یمـن، مـصر، سـوریه و لبنان دیـدن می کنـد و پس 

از بررسـی کتابخانه های آنجا در سـال1354 عازم 

اروپا می شـود؛ به کشـورهای انگلسـتان، فرانسـه،

بلژیک، آلمان و استانبول می رود و از کتابخانه های 

آن ها اسـتفاده می کنـد. سـال1359 و 1360 هم 

بـا سـفر بـه هندوسـتان کارهـای فرهنگـی اش را 

دوبـاره دنبـال می کند.

اسـتاد همچنیـن در مـرداد1366 به روسـیه سـفر 

می کنـد و از کتابخانه هـای مسـکو و پترزبـورگ و 

آثـار تاریخی آنجا بازدیـد می کند و با دانشـمندان 

و محققـان ایـن کشـورها آشـنا می شـود و از نسـخ 

خطـی موجـود در ایـن کشـور بهـره می برد.

 zوzاستzبندیzتقســیمzقابلzبخشzچندzدرzاستادzآثار

مهمzترینzآثاریzکهzارائهzکردهzاند،zکدامzهاzهستند؟

اسـتاد عطـاردی، در هشـت زمینـه تحقیـق، تألیف و ترجمـه ارائه 

داده انـد. تاریـخ تمدن خراسـان بـزرگ ازجملـه کارهای ایشـان 

اسـت، اما مهم تر از آن، مسـتندات ائمه اسـت که در این مجموعه،

همـه گفتـار، مکاتبـات و پاسـخ هایی را کـه ائمـه)ع( بـه سـؤالات 

داده انـد و هرچـه کـه مربـوط بـه امامان اسـت، درج شـده اسـت.

اسـتاد تمـام ایـن مسـتندات را از لابـه لای کتـب و نسـخ خطی در 

کتابخانه های داخلی مانند کتابخانه آستان قدس، کتابخانه ملک 

یـا کتابخانه هـای هند، مـصر، مدینه، ایتالیـا، لندن، ازبکسـتان،

پاکسـتان و سـوریه گردآوری کرده  اسـت.

 zپژوهشzکارzدرzاستادzکهzدهدzمیzنشانz،گفتیدzآنچه

خودzسبکzزندهzوzمنحصربهzفردیzداشتهzاست.

بله، البته ایشـان هشـتاد سـال سـن داشـت. ناگفته نمانـد که در 

بین ما حوزویان و طلاب و علای دین این شیوه کار معمول نبوده 

اسـت، به ویـژه در پرداخـتن بـه تاریـخ چون معمـولا مـا در احکام،

اخـلاق و در حـوزه عقایـد، کلام، فلسـفه و حدیـث کار می کنیـم.

کتـاب «تاریـخ خراسـان» اسـتاد 54جلـد خواهـد بـود و 8جلد آن 

چاپ شـده اسـت و بقیه آن منتظر کاغذ اسـت و کار فیش برداری و 

تنظیم آن انجام شـده اسـت. استاد از سـال1343 مسافرت های 

زیادی برای تدویـن این کتاب آغاز کرده  بـود. می دانید که منظور 

از خراسـان امـروز، بجنـورد، سرخـس و درگـز، کنار مرز عشـق آباد 

تـا نهبنـدان، بیرجند، طبـس و فردوس اسـت، اما 

اسـتاد عطـاردی براسـاس تحقیقاتی کـه از متون 

کهـن انجـام داده  بود، شـواهد فراوانی بـرای این 

موضـوع ارائـه کـرد و معتقـد بـود کـه از ده نمـک 

گرمسـار تـا دره فرغانـه، رود جیحـون و سـیحون،

سـمرقند، بخـارا و مـرو، بلـخ، هـرات، قندهـار،

تاجیکسـتان، ازبکسـتان، ترکمنسـتان و همـه 

ایـن مناطـق   خراسـان بـزرگ بـوده اسـت و آن هـا 

را بـا فراینـد و شـیوه زیبـا و سـنجیده بررسـی کرده  

بـود. هان گونه که شـا گفتید، روش ایشـان هم 

متن گرایـی در تاریـخ نبود. ایشـان ابتدا هـر آنچه 

را در کتـب بـوده اسـت، فیش بـرداری کـرده  بـود و 

سـپس خود به میـدان رفتـه و از نزدیـک درباره آن 

تحقیـق کـرده  بود.

اسـتاد عطـاردی وجب به وجـب خراسـان بـزرگ،

یعنـی قلمـرو کار پژوهشـی اش را زیـر پا گذاشـته  

بـود و باز به همیـن منظور در زمان برژنف و سـپس 

در دوره گورباچـف بـه اتحـاد جاهیـر شـوروی 

سـابق سـفر کرد تـا خراسـان را دسـت کم در مقام 

تحقیـق و تئوریـک از چنـگ اتحـاد جاهیـر و 

روس هـا نجـات دهد.

 zاینzبهzوzمشــابهzاثریz،تاریخیzتحقیقــاتzبابzدرzآیا

اندازهzکاملzوجودzدارد؟

البتـه آیـت  ا... شـهید مطهری در کتـاب «خدمات متقابل اسـلام و 

ایـران» مطالبی را نگاشـته اند که این موضوع در چهل سـال پیش 

اقـدام مناسـبی بـود. حتـی ایشـان نیـز در ایـن کتـاب به صـورت 

نقل قـول مسـتقیم گوشـه ای از پژوهش هـای اسـتاد عطـاردی 

را دربـاره سـابقه خدمـات ایرانیـان بـا ایـن عنـوان کـه «خدمـات 

ایرانیـان به اسـلام از کـی شروع شـد«، درج کرده اند.

ضمـن اینکـه تاریخ نـگاران دیگـری نیز در ایـن زمینه قلـم زده اند 

ازجملـه در کتاب هایی چـون منتخب التواریخ و ناسـخ التواریخ،

امـا عطـاردی ایـن راه را نرفتـه اسـت. او هزارهـا سـند کـه درحـال 

گم شـدن بـوده اسـت یـا دولت هـا درصـدد نابودکـردن آن هـا 

بوده انـد و هزارهـا سنگ نوشـته و هزارهـا کاشـی کاری و اسـناد 

تاریخـی کتابخانه هـای بـزرگ لنینگـراد، مسـکو و تاشـکند را 

گرفتـه یـا کتاب هایـی را میکروفیلـم کـرده و بـا دوربینـی کـه روی 

شـانه داشـته، از آن هـا عکـس تهیـه کـرده و بـرای مجموعـه بزرگ 

دایرةالمعـارف از آن هـا اسـتفاده کـرده اسـت، به نحـوی که گان 

نمی کنـم کسـی باشـد کـه بخواهـد خراسـان بـزرگ را بشناسـد و 

از ایـن مجموعـه عظیـم بی نیـاز باشـد.

این توجه، به نحوی است که در جریان برگزاری هایش بزرگداشت 

ایـن اسـتاد بـزرگ، یونسـکو نیـز برخـورد مثبتـی داشـت. ضمـن 

اینکـه نماینـده ای از یونسـکو نیـز در این اجلاس سـخنرانی کرد.

امـا آنچـه برای آن هـا مهم اسـت، این اسـت کـه در مجموعه تمدن 

بـری، تمـدن شرق تمدنـی والا و بـدون هیچ گونه مبالغه  اسـت؛

تمدنـی اسـت کـه هشـت نه قـرن ریشـه دارد و خراسـان باتوجه به 

تعریفـی کـه اسـتاد داشـت، تعیـن ایـن مجموعـه اسـت. به ویـژه 

آنکـه اسـتاد، محققـی بـا شـیوه میدانـی و آکادمیـک و سـنجیده 

بـود و همـواره در کشـورهای دیگـر نیـز چنیـن فعالیت هایـی 

داشت.

 zاستادzتوجهzدهندهzنشــانz،داردzوجودzاستادzازzآنچه

zبهzعلامهzنگاهzزاویهzاینzازzz.استzخراسانzخطهzفرهنگzبه

موضوعzخراسانzچگونهzبودهzاست؟

اتفاقـا نـام یکـی از کتاب های اسـتاد،«فرهنگ خراسـان» اسـت.

ضمـن اینکـه ایشـان بنیـادی را هـم تأسـیس کـرد به نـام بنیـاد 

فرهنگی خراسـان. به هرحال اگر شـا خراسـان را از پیکره امروز 

جهـان یا از ایران جدا کنید، مطمئنـا نکته زیادی باقی نمی ماند،

چراکـه بسـیاری از رجال ایرانـی مانند ابن سـینا، ابونـصر فارابی 

و بسـیاری از شـخصیت های بزرگ ایران همه خراسانی بوده اند.

نظـر اسـتاد حتـی دربـاره جابربن حیـان کـه شـیمی دان بـزرگ 

دنیاسـت، این اسـت که ایشـان توسـی و خراسـانی اسـت. استاد 

می فرمایـد دربـاره ایشـان نوشـته اند طرطـوس، درحالی کـه 

طرطـوس در منطقه ای در حاشـیه مدیترانه اسـت.

ایشـان دربـاره رجـال تـوس هـم تحقیقـات بسـیاری کـرده  بـود،

ازجمله خواجه نصیر، خواجه نظام الملک و مرحوم شـیخ طوسی.

اسـتاد پـای هـر یـک از این رجـال توقـف کرده اسـت. ایشـان نود 

صفحه درباره فردوسـی حرف های جدید زده اسـت. درباره شـعر 

فردوسـی و دربـاره هـنر و شـعر فردوسـی و بـرای اسـتحکام ادب 

فارسـی تحقیق کرده اسـت.

حتـی اسـتاد می فرمـود می خواهـم بـه اسـپانیا بـروم و معتقـد 

بـود کـه در اسـپانیا منطقـه ای به نـام طوسـه وجـود دارد و به نظـر 

می رسـد جنگجویان خراسـان که به اسـپانیا رفته اند و در اسپانیا 

آثـار زیـادی دربـاره آن هـا هسـت، بی ارتبـاط بـا نام گرفـتن ایـن 

منطقـه بـه طوسـه نیسـتند. ایـن جنگجویـان در زمـان فتـح تنگه 

جبل الطـارق، در جبهـه طـارق بوده انـد.
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دربـاره اهمیت تواریخ محلـی که کار بزرگ 

مرحوم عطاردی همین «فرهنگ خراسان»

است، صرف نظر از ثبت اطلاعات مربوط به 

تاریخ، شـکل گیری، معاری، رجال، علا 

و محدثان شـهرها، یک نکته بسـیار مهم اسـت. اسـتفاده ای 

کـه ما از تواریـخ محلـی در کارهـای تاریخ عمومـی خودمان 

می کنیم، این اسـت کـه برخـلاف کتاب هایی ماننـد «تاریخ 

طـری» یا «کامـل» ابن اثیر یـا «منتظـم» ابن جوزی کـه نگاه 

از پایتخـت به شـهرها یا نـگاه از مرکز خلافت به شهرهاسـت،

مـا در تواریـخ محلـی از شـهرها بـه پایتخـت نـگاه می کنیـم.

درواقـع این مرکزیت پایتخت را از تواریـخ عمومی می گیریم 

و نشـان می دهیـم که مردمانی، علایی، مدارسـی و تمدنی 

هـم هسـتند کـه متعلق بـه شـهرها و بخش ها هسـتند و با این 

نـگاه، آن نـگاه مرکزگرایی را به چالش می کشـیم.

در ایـن زمینـه، سـهم شـیعه انـدک اسـت؛ بـه ایـن دلیـل که 

شـهرهایی کـه در اختیـارش بـوده انـدک بـوده اسـت. طبعا 

افـرادی کـه تاریـخ محلـی می نویسـند، دلشـان می خواهد 

شـهر و شـخصیت هایی را کـه محبوبشـان اسـت، به خوبـی 

سـتایش کننـد و شـیعه ها چـون اقلیـت بودنـد و شهرشـان از 

نظر مذهبی تأییدشـده نبود، کمتر تمایل داشـتند که تاریخ 

ایـن شـهر ها را بنویسـند. امـا آنجایـی هـم کـه وارد شـدند،

واقعـا و انصافـا خوب وارد شـدند. ما چند تاریـخ محلی خوب 

درباره شـهرری داشـتیم که متأسـفانه از بیـن رفته اند و چند 

تاریـخ محلـی دربـاره قـم داشـتیم کـه فقط یـک نمونـه از آن 

باقـی مانـده اسـت و به اعـتراف همـه کسـانی کـه بـه تواریخ 

محلـی توجـه دارنـد، تاریـخ قـم قـرن چهـارم هجـری یکی از 

بهتریـن و بی نظیرتریـن تاریخ هـای محلـی اسـت و بعدها به 

فارسـی ترجمـه شـده و متأسـفانه شـاید پانزده بخـش آن هم 

مفقـود شـده اسـت و همیـن پنـج بخـش باقی مانـده نشـان 

می دهـد کـه تاریـخ ایـن شـهر چقـدر دقیـق و ظریف نوشـته 

شـده کـه به تازگـی هم چـاپ خوبی از آن شـده اسـت، گرچه 

مشـکلاتی از لحـاظ فهرست نویسـی دارد.

ایــن انقطــاع فرهنگــی بعــد از مغــول، تواریــخ محلــی مــا را در 

بخــش شرقــی و تمــدن مــا را در بخــش شرقی تمدن اســلامی 

از بیــن بــرده اســت؛ ولــی شــاید یکــی از بی نظیرتریــن 

تاریخ هــای محلــی، بــه یــک شــخصیت شــیعی مربــوط 

می شــود کــه از او کمــتر نامــی هســت: محمدبن بحــر رهُنــی 

ــث و  ــان روات حدی ــام او را می ــه کرمــان اســت. ن کــه از رهین

ــی  ــم. کتاب ــی ســال300قمری داری ــان شــیعه، حوال مؤلف

به نــام «نحل العــرب» داشــته کــه در اختیــار یاقــوت هــم بوده 

اســت. وی بــا یــک بینــش بســیار عالمانــه، به ویــژه شــهرهای 

بخــش شرقــی را ثبــت کــرده و آنچــه در ذهــن محمدبن بحــر 

ــرت  ــه مهاج ــژه ب ــه به وی ــت ک ــوده اس ــن ب ــوده، ای ــی ب رهن

ــران بســیار توجــه کنــد. ــه شــهرهای ای عرب هــا ب

در هـر شـهری، قبایلی را که سـاکن شـده بودنـد، یک به یک 

بررسـی می کنـد و به دلیـل اینکـه یـک شـیعه امامـی خالص 

بـوده، همیشـه دنبـال ایـن بوده اسـت که نشـان دهـد کدام 

یـک از قبایـل عرب در کـدام یک از شـهرها مسـتقر شـده اند 

و مذهـب آن هـا چـه بـوده اسـت. شـاید بیسـت مذهـب در 

«معجم البلدان» از این محمدبن بحر رهنی است. به هرحال 

کار ارزشـمندی بوده که مفقود شـده اسـت.

ز آن  شـتیم کـه ا ا یگـر هـم د یـخ محلـی د ر مـا یـک تا

احمدبن محمدبن خالـد بلخـی اسـت کـه مـورد اسـتفاده 

مؤلـف «تاریـخ قـم» بـوده اسـت، ولـی تقریبـا از قـرن چهـارم 

هجری به بعد، متأسـفانه اثری از آن نمانده است. این سنت،

بـا تأسـف، اسـتمرار پیـدا نکـرد و حتـی در دوره صفویـه هـم 

نوشـتن تاریـخ محلـی چندان مـورد توجـه نبود. ما نسـبت به 

بعضـی شـهرها تواریخی داریم، ولی در بسـیاری از شـهرها،

اطلاعـات ما انـدک اسـت و فقط بـه کتابی منحصر اسـت که 

مثـلا کسـی در قـرن هشـتم یـا نهـم یـا یازدهـم نوشـته اسـت 

و یک مرتبـه دویسـت سـال اطلاعـات مـا از بیـن مـی رود تـا 

کسـی در قـرن سـیزدهم یـا چهاردهم قمـری، کتابـی از یک 

بخـش بنویسـد.

مـا امـروز درواقـع شـخصیتی را تکریـم می کنیم کـه نیمی از 

عمر پژوهشـی اش را بـرای زادگاهش، جایی که به آن عشـق 

می ورزیـده، خراسـان، صرف کـرده و «فرهنـگ خراسـان» را 

نوشـته و ایـن سـنت تاریـخ محلی را حفظ کرده اسـت.

ر نـدارد کـه ایشـان همـه اطلاعـات را  نتظـا هیچ کـس ا

ثبـت کـرده باشـد و تمـام معـارف خراسـان در ایـن کتـاب 

منعکـس شـده باشـد. ایشـان به قـدر وسـع و تلاشـش و بـا 

روش هایـی کـه از محققان قدیـم برگرفته، تاریخ خراسـان را 

نگاشته است.

دل داده 
یخ خراسان تار

مرحوم پدرم از لحاظ مذهبی 

اصـلا سـخت گیر نبـود و ما را 

مجبور به قبول عقاید نمی کرد 

و سـعی بـر آمـوزش اصـول 

داشـت. البتـه پـدر معتقـد 

بود که فقـط نبایـد مطالب را 

بیان کرد، بلکـه باید در رفتار 

و کار و سـلوک، مسائل را دید 

و خـود ایشـان نیز با مـا همین برخورد را داشـت.

پـدر چـون بسـیار مشـغول بـه کار بـود، بیشـتر 

کار هـای تحصیلـی ما   بـر دوش مادر بـود. چون 

مادر خودش معلـم ابتدایی بود، من کلاس دوم 

را در هنـد نـزد مادر خوانـدم. ایشـان در مباحث 

تاریخـی، دینـی، عربی، قرآن، جغرافـی و به ویژه 

دروس دانشـگاه بـه مـا کمـک می  کرد.

مادرم همیشـه تـلاش می کرد که مشـکلی برای 

پـدر پیـش نیایـد، چـون مـادر معتقد بود کـه پدر 

به دلیـل نویسـنده بودن باید ذهنی آزاد داشـته 

باشـد و تنها مشـکل مـا در دوره کودکی، بیاری 

بـود کـه مـادر اجـازه نمـی  داد   ایـن مسـئله نیـز 

مشـکلی بـرای کار پدر ایجـاد کند.

مـن در دو سـفر همـراه پدر بـودم کـه در آن زمان 

حدود هفت هشـت سـال داشتم و سـختی های 

این سـفر ها را مادر درک می کـرد، چون در همه 

شهرها، اولویت با کار پدر بود که به سراغ کتاب ها 

بـرود، عکس بگیرد، نسـخه  ها را ببینـد و مطالب 

موردنیاز بـرای تحقیقاتـش را پیگیری کند و بعد 

به کار ما رسـیدگی می کرد. در این سـفر ها چون 

بسـیار کوچک بـودم، خاطـره چندانـی در ذهن 

ندارم، فقط بازدیدهایان را از مکان هایی مثل 

تاج محـل و قصر های هند بـه یاد دارم.

در سـفر ها مثلا در چهار سـال اقامت در مشـهد 

در روز تعطیـل تفریـح مـا این بود که بـه خرابه ای 

می رفتیم که چوپان ها گوسفندهایشـان را آنجا 

می  آوردند و پـدر برای ما دربـاره تاریخ، ویژگی و 

مشـخصات آن بنا صحبت می  کرد و نوشته  های 

کتیبه  هـا را بـرای مـا می خوانـد. ضمـن اینکـه 

بیـان می کـرد کـه ایـن بنـا متعلـق بـه چـه کسـی 

بوده اسـت کـه این تجربـه ای بود که نـگاه ما را به 

مسـائل عمیق تـر می کـرد. همچنین در سـفر به 

مشـهد وقتـی به حرم مرف می شـدیم، ایشـان 

دربـاره سردرهـا، صحن هـا و کتیبه هـا صحبـت 

می کـرد و برایـش فرقـی نداشـت کـه ایـن سـفر 

تفریحـی اسـت یـا معنـوی؛ در همـه این هـا بعد 

علمـی پـدر قابل ذکر و توجه اسـت.

پـدر دربـاره ازدواج می گفـت: هـر طـور خـودت 

دوسـت داری انتخـاب کن، تنها نکتـه ای که من 

بـه شـا توصیـه می کنـم، ایـن اسـت کـه کسـی 

را انتخـاب کـن کـه اهـل علـم هـم باشـد و توقـع 

خاصی نداشـته باشـد.

چـون پـدرم محقـق بـود، ایشـان را همیشـه در 

کتاب هایـش دیده ایـم. البتـه این طـور نبـوده 

اسـت کـه بـا مـا و در کنـار مـا نباشـد. ایشـان 

همـواره بـه تحصیـل و زندگـی و درس مـا توجـه 

می کرد.

ایشـان پـدری فوق العـاده مهربـان هـم بـرای 

مـن و هـم خواهـر و بـرادرم بـود. اسـتاد بـا وجود 

اختـلاف سـنی زیاد بـا خواهـرم او را خوب درک 

می  کـرد. از توصیه  هـای دائمی پدر، تشـویق به 

علم اندوزی بود. ایشـان می  گفت: دنیای آینده 

دنیای علم است و اگر می خواهید زندگی خوب 

و آبرومنـدی داشـته باشـید، بهـتر اسـت درس 

بخوانید.

البتـه ایشـان در درس خوانـدن مـا را اجبـار 

نمی کرد که چه رشته ای بخوانیم؛ مثلا من رشته 

الهیات و معارف اسـلامی بـا گرایش فقه وحقوق 

خوانـده ام، در صورتـی کـه کار اختصاصـی پـدر 

حدیـث اسـت و بـرادرم علوم سیاسـی و خواهرم 

هـم زیست شناسـی خوانـده  اسـت، ولـی پـدر 

همیشـه بـه علم انـدوزی کـه همـراه بـا علاقـه و 

اسـتعداد باشـد، تأکیـد می  کـرد.

در مجمـوع فضـای منـزل مـا همیشـه فضـای 

علمـی بـود و جهت گیـری مـا نیـز در کار هـای 

علمـی بـود. خـود ایشـان از چهارپنج سـالگی 

بـه مطالعه مشـغول بوده اسـت کـه تا پایـان عمر 

ادامه داشـت. همچنین از ویژگی های اخلاقی 

ایشـان ایـن بـود کـه در رویداد هایـی کـه پیـش 

می  آمـد، تحلیل هایـی می کرد که باعث می شـد 

از سـطحی نگری و احسـاس های لحظـه ای 

جلوگیری شـود.

ھمواره یار و ھمراه ما بود

دکتررسول 
جعفریان

عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران

نفیسه عطاردی
فرزند استاد

آیت ا... عطاردی ، حجت الاسلام و المسلمین الهی خراسانی

آیت ا... عطاردی در کشور هندوستان
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در دوره طلبگـی بنـده در مشـهد، عـارف و 

عالمـی جلیل القـدر و بزرگ به نـام آیت ا...

حـاج شـیخ ذبیـح ا... قوچانی مقیـم بود که 

ایشـان در سـالروز موالیـد ائمـه)ع( جشـن 

مفصلـی در منزلشـان برپا می کرد و جشـن 

عیـد غدیـر را هـم مفصل تـر برگـزار می کرد 

و علاقه منـدان و دوسـتداران ایشـان بـه 

دیـدارش می  رفتنـد.

روز عید غدیر ایشان به طلابی که به منزلشان 

می رفتنـد، هدیه مـی داد و از آنجایی که پسران ایشـان در کار 

چـاپ کتـاب بودنـد، این هدیـه کتـاب بـود. اولین سـالی هم 

کـه من به دیدارشـان رفتم، سـه کتـاب جیبی هدیـه دادند که 

یکـی از آن هـا کتابـی به نـام «زمیـن و تربت حسـینی» نوشـته 

مرحـوم آیت ا... حاج سـید محمدحسـین کاشـف الغطاء بود 

که آقـای عطاردی آن را ترجمـه کرده بود.

ایـن اولین بـاری بـود کـه اسـم ایشـان را می دیـدم و پـس از 

خوانـدن ایـن کتـاب علاقـه آغازین مـن به اسـتاد رقـم خورد.

من عشـق عجیبی نسـبت به کتاب داشـتم و این حس از سال 

دوم طلبگـی هـر روز در من تقویت شـد.

روزی در ورودی مدرسـه دودر کـه دو سـکو قرار داشـت، دیدم 

آقـای حاج شـیخ نعمـت ا... با مردی نشسـته اسـت و به گرمی 

بسـیار بـا یکدیگـر صحبـت می کنند. وقتـی که ایشـان رفت،

از حـاج شـیخ نعمـت ا... پرسـیدم حاج آقا، ایشـان چه کسـی 

بـود؟ در پاسـخ گفـت کـه ایشـان آقـای حـاج شـیخ عزیـز ا...

عطـاردی اسـت و مردی بسـیار عـالم و فاضـل از اهـل قوچان 

اسـت و اگـر شـا روزی توانسـتید خدمـت ایشـان برسـید، از 

ایشـان استفاده کنید که این بار دوم آشنایی من با ایشان بود.

در دورانـی کـه بنـده مقیم مشـهد بـودم، اتفاقـی نیفتـاد که با 

ایشـان بیشـتر آشـنا شـوم، ولی آثـار ایشـان را در میـان آثاری 

کـه چـاپ می شـد، می دیـدم؛ مثـل «مسـندالامام الرضا 

علیه السـلام» کـه در آن دوره به عنـوان بخـش اول کتـاب 

«فرهنـگ خراسـان» چـاپ شـده بـود تـا انقـلاب پیـروز شـد و 

آشـنایی مـن بعد از انقلاب با آثار ایشـان بیشـتر شـد و ایشـان 

نیـز که بنـده را شـناخت و متوجه شـد که هم منطقه ای ایشـان 

هسـتم، لطـف بیشـتری بـه مـن کرد.

اگـر کسـی تعبیـر کنـد کـه آقـای عطـاردی قلـه همـت و کـوه 

اسـتقامت اسـت، مجاملـه نکـرده اسـت. جالـب اسـت کـه 

بدانید ایشـان با یک اشـاره حرکـت کرده و کتابـی مانند کتاب 

«تاریخ خراسـان» را که در واقع دنیایی تألیف و تحقیق است،

آفریده  اسـت. من در جایی ندیدم ایـن خاطره را مکتوب گفته 

باشـد، ولـی به مـن گفته اسـت که یـک روز من به خانـه مرحوم 

جلال الدیـن هایـی کـه از اعجوبه  هـای تاریخ اسـت، رفتم.

ایـن بزرگوار هـم کتابی به نـام «تاریخ اصفهـان» دارد. مرحوم 

هایـی در زیرزمین خانه نشسـته بود، درحالی کـه کلاهی بر 

سر داشـته و پیراهنـی بـا آسـتین های گشـاد کـه قـدری آن ها 

را بـالا زده و مشـغول نوشـتن بـود و بعـد از اینکـه مدتـی بـا من 

حـرف زد و فهمیـد کـه من هم اهـل تحقیق هسـتم، اشـاره کرد 

و گفـت آقـای عطـاردی ایـن کارتن هـا را ببیـن، این هـا همـه 

فیش هایی اسـت که من برای نوشـتن «تاریخ اصفهان» جمع 

کـرده ام. شـا هـم یـک تاریـخ خراسـان بنویـس، شـا هنوز 

جـوان هسـتید و می  توانیـد کار های بزرگـی کنید.

این اشـاره ای از جانـب آقای هایی بود که حدود پنجاه سـال 

ایشـان را در جهـت تحقیقـات هدایـت کـرد. آقـای عطـاردی 

بـرای نوشـتن تاریـخ خراسـان بـزرگ، وجب به وجـب سـفر 

کـرده اسـت. به عنوان مثال ایشـان سـه مرتبـه به روسـتای ما 

آمـده اسـت. دره  ها، کوه  هـا، امامزاده  هـا و فرهنگ هـا را دیده 

اسـت و با هر وسـیله نقلیه ای ازجمله ماشـین و اسـب و قاطر و 

حتـی با پای پیاده سـفر کـرده و تاریـخ خراسـان را ضبط کرده 

اسـت. اگـر تاریخ خراسـان ایشـان به طـور کامل چاپ شـود،

بیـش از 50درصـد اطلاعات را مسـتقیم دیـده و کپی برداری 

از کتاب هـا نبوده اسـت.

مرحوم عطاردی برای نوشــتن تاریخ خراســان ســبک عجیبی 

را بــه کار گرفــت. او در کتابخانه  هــا ننشســت کــه براســاس 

منابــع مکتــوب تاریخــی، تاریــخ خراســان را بنویســد کــه 

ــاه  ــن چهل پنج ــا او در ای ــت، ام ــر داش ــا را مدنظ ــه آن ه البت

ــزرگ چــه آن قســمتی کــه الان در  ــه همــه خراســان ب ســال ب

ــازه  افغانســتان اســت و چــه آن قســمتی کــه در کشــور های ت

اســتقلال یافته و چــه قســمتی کــه الان در ایــران اســت، ســفر 

کــرد. هــر جــا ممکن بــود، بــا ماشــین و هــر جا ممکــن نبــود، با 

مرکب  هایــی ماننــد اســب و شــتر و حتــی پیــاده می رفــت و بــا 

چشــم ایــن مناطــق را یکــی بعــد از دیگــری بررســی می کــرد.

ــتقیم  ــا را مس ــوده، این ه ــی ب ــوب تاریخ ــون مکت ــه در مت آنچ

ســنجیده و مــواد تاریخ خراســان را شــکل داده اســت. او برای 

ــام داد و  ــی را انج ــفر های عجیب ــان س ــخ خراس ــن تاری تدوی

حتــی ســال  ها در راه مانــد. ایــن مــرد اعجوبــه ای بــود کــه در 

کنــار این کار ســترگ «تاریــخ خراســان» ده  ها کار حاشــیه ای 

ــود، ــلا در هــان ایامــی کــه در هندوســتان ب انجــام داد، مث

ــخه  ــه ای نس ــه به گون ــه ک ــی از شروح نهج البلاغ ــاره برخ درب

خطــی بــود، تحقیــق کــرد و آن شرح  هــای نهج البلاغــه را چاپ 

ــزرگ زبیــدی تــلاش کــرد  ــاره «تاج العــروس» کار ب کــرد. درب

و قواعــد مهــم آن را اســتخراج کــرد.

گفتارى از دکتر محمدعلى مهدو ى راد 
درباره باریک بینى  هاى علمى مرحوم عطاردى

ــه  ــت ا... عطــاردی ب ــاز شــناخت مــن از آی آغ

ســال های اول انقــلاب برمی گــردد. به خاطر 

ــم و مشــهد در آن زمــان  شــهرت ایشــان در ق

دورادور از ایــن بزرگــوار شــناخت حاصــل 

کــرده بــودم و بعــد از سال1370خورشــیدی 

ارتبــاط مــن بــا ایشــان بیشــتر شــد و از آنجــا 

ــت و  ــد داش ــم رفت وآم ــه ق ــه ب ــل اینک به دلی

بــرای مرکــز فرهنگــی خراســان کــه مــن جــزو 

هیئت امنــای آنجــا بــودم، انــس بیشــتری 

ایجاد شــد.

ــالم  ــک ع ــای ی ــه ویژگی ه ــه هم ــن اینک ــاردی ضم ــه عط علام

برجســته شــیعه را ماننــد درک اســتادان تــراز اول حــوزه علمیــه 

دارا بــود، یــک ویژگــی برجســته داشــت کــه ســبب تمایز ایشــان 

ــت  ــی داش ــی خاص ــیوه تحقیق ــاردی ش ــت ا... عط ــد؛ آی می ش

کــه کمــتر کســی از آن بهره منــد اســت و آن را در تحقیقــات 

ــرد. ــه کار می ب ــود ب خ

مشــاهده علمــی و حرکــت در میــدان مســائل تاریخــی بارزترین 

جنبــه تحقیقاتــی ایــن اســتاد بــود. معمــولا در مســائل تاریخــی 

بــع و کتاب هــا و تحلیــل نوشــته های آن اســتناد  بــه منا

می شــود. مثــلا وقتــی در تاریــخ اســلام جنــگ احــد را بررســی 

می کنیــم، بایــد جغرافیــای وقــوع آن حــوادث را نیــز به طــور 

دقیــق بررســی کــرد.

علامــه عطــاردی همــه عمــرش را بــر ایــن مســئله گذاشــت تــا در 

مســائل تاریخــی، موقعیــت جغرافیایــی حــوادث را بیایــد. حتی 

وقتــی ایشــان از «شــاهنامه» می گویــد، از نزدیــک بــه محــل 

ــن  ــن به یقی ــه م ــرد ک ــان می ک ــود و بی ــه ب ــکرها رفت ــکار لش پی

ــف  ــگ را توصی ــه جن ــن صحن ــی ای ــی فردوس ــه وقت ــم ک می دان

می کنــد، قطعــا بایــد بــالای فــلان کــوه مســتقر می بوده اســت.

اینکــه جغرافیــای حــوادث را بیابیــم و درک کنیــم، چیــزی 

ــای  ــه و رنج ه ــراوان رفت ــفرهای ف ــرای آن س ــان ب ــه ایش ــود ک ب

بســیاری کشــیده بــود تــا بتوانــد حــوادث را در جایــگاه خــودش 

تجزیه وتحلیــل کنــد. به نظــرم اگــر ایــن روش علمــی کــه بــا 

رنــج به دســت می آیــد و جایــگاه جغرافیایــی مســائل و حــوادث 

اجتاعی فرهنگــی و تاریخــی را جلــو چشــم بیاوریــم، بــه نــکات 

ــم. ــت می یابی ــدی دس جدی

ــادی را به همــراه دارد و ســبب  ــکاری زی ــن شــیوه مســائل ابت ای

ــگ  ــد و فرهن ــامان ده ــده را س ــای پراکن ــه تجربه ه ــود ک می ش

را غنــی کنــد. مرحــوم عطــاردی بســیاری از موضوعــات دینــی 

را آمیختــه بــا خرافــات عوامانــه می دیــد کــه در بســتر زمــان بــه 

آموزه هــای دینــی نشســته اســت.

ایــن مســائل خرافــی و نادرســت گاهــی به جــای مســائل اصلــی 

ــی  ــه بخش ــه چ ــخص کردن اینک ــرای مش ــت و ب ــته اس ــا نشس م

ــه  ــائل را ب ــان مس ــت، ایش ــه اس ــی خراف ــه بخش ــق و چ از آن ح

جایــگاه تاریخــی و جغرافیایــی محــل آن رویــداد برمی گردانــد 

تــا اصــل و فــرع را مشــخص کنــد. وی از جغرافیــای اماکــن 

به دقــت عکــس و اســلاید تهیــه می کــرد. ایــن شــیوه مشــاهده 

ــت، ــز هس ــم نی ــرآن کری ــد ق ــورد تأکی ــه م ــی ک ــی تحقیق میدان

باعــث زدودن خرافــات از دیــن می شــد و انگیــزه علامــه 

عطــاردی از ایــن شــیوه تاریخــی همیــن هــدف مهــم بــود.

بیشــترین خاطراتــی کــه از ایشــان به یــاد دارم، حیــرت و 

تعجــب مــا از پــرکاری شــبانه روزی ایــن عــالم جلیل القــدر

 بود.

بــا وجــود کســالت و بیــاری کــه داشــت، بعــد از گذشــت چنــد 

مــاه می دیدیــم کتاب هایــی را تألیــف یــا اصــلاح و آمــاده چــاپ 

کــرده اســت. ایشــان بــرای اینکــه بــه هدفــش برســد، از تحمــل 

هیچ گونــه ســختی روی گــردان نبــود؛ گویــا ایشــان در ایــن 

زمیــن زندگــی نمی کــرد و امــور مــادی و ســختی ها بــرای ایشــان 

هیــچ مشــکل و مانعــی ایجــاد نمی کــرد. ایــن اســتقامت ایشــان 

بــرای مــا الگویــی بــود.

ارزش و اهمیــت ایــن مطالعــه میدانــی علامــه عطــاردی بــه ایــن 

زودی هــا شــناخته نمی شــود و روزی می رســد کــه ســازمان های 

جهانــی بــرای ایــن عــالم مراســم یادبــود می گیرنــد و همــه دنیــا 

بــرای او ارزش زیــادی قائل خواهند شــد.

قله ھمت و 
کوه استقامت

با خرافات عوامانه در ستیز بود

دکتر محمدعلی 
مهدوی راد

عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران

حجت الاسلام و 
المسلمین محمد 

عبداللهیان
مدیر مؤسسه معارف 
اسلامی امام رضا(ع)

حجت الاسلام والمسلمین نوراللهیان، آیت ا... عطاردی ، دکتر مهدوی راد و حجت الاسلام و المسلمین معراجی
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مرحــوم عطــاردی انســانی متواضــع و 

فروتــن بــود و به تنهایــی کارهایــش را 

انجــام مــی داد. مــا در روایــات دینی این 

نکتــه را داریــم کــه هرکســی بــار خودش 

را بــردارد، متواضــع اســت و آیــت ا...

عطــاردی شــخصی بــود کــه خــودش بــا 

ــت و  ــاس می گرف ــران تم ــا دیگ ــن ب تلف

جــواب تلفــن مــی داد، بنابرایــن فروتنی 

و تواضــع خصلــت اول ایشــان بــود.

خصلت دوم آیت ا... عطاردی «استقلال»

ــه  ــوان لازم ــت» به عن ــی و «قناع در زندگ

وابســته نبودن بــود. ایشــان در زندگــی قانــع بــود، بــه 

ــود  ــا وج ــد. ب ــط نش ــی مرتب ــچ جای ــه هی ــل ب ــن دلی همی

ــت  ــود، رعای ــد ب ــیار نیازمن ــی بس ــای علم ــه در کاره اینک

ــچ  ــر هی ــه براب ــداد ک ــازه را ن ــن اج ــان ای ــه ایش ــت ب قناع

شــخص و ســازمانی سر فــرود آورده و رفتــاری غیراخلاقــی 

داشــته باشــد.

ــود، ــؤدب ب ــیار م ــانی بس ــان انس ــه ایش ــوم اینک ــه س نکت

بــه نحــوی کــه اگــر کســی کاری بــرای ایشــان انجــام داده 

ــرد و  ــکر می ک ــی زد و تش ــگ م ــه وی زن ــوم ب ــود، آن مرح ب

نیــز احــوال افــراد را می پرســید. ایــن در حالــی اســت کــه 

فاصلــه ســنی آن مرحــوم بــا برخــی افــراد بســیار بــود، امــا 

ــرای  ــه ب ــتانی را ک ــاردی دوس ــت ا... عط ــال آی درعین ح

ــاد داشــت. ــد، به ی ایشــان کاری انجــام داده بودن

ســنت «مسندنویســی» در میــان اهــل ســنت وجــود 

ــت ا... ــوان آی ــان شــیعیان می ت ــا در می داشــته اســت، ام

عطــاردی را پایه گــذار ایــن کار دانســت. ایــن اقــدام 

ــای  ــردن خلأه ــت پرک ــان در جه ــر ایش ــای دیگ ــا کاره ی

علمــی ازجملــه شناســایی نســخه ها و شرح هایــی بــر 

«نهج البلاغــه» یــا ترجمــه کتاب هــای مناســب بــرای عموم

 مردم بود.

ــرای انجــام  ــود و ب ــت ا... عطــاردی انســانی «متتبــع» ب آی

ــع مختلفــی را جســت وجو می کــرد. تحقیقــات خــود مناب

مثــلا برای تدویــن «مســند عبدالعظیــم)ع(» در پنجاه ســال 

قبــل کــه کامپیوتــر و آثــاری چــون «الکاشــف» و «معجــم»

نبــود، آن قــدر تتبــع کــرده بــود کــه آن کار را به شــکل کامل 

بــه انجــام برســاند، به طوری کــه بعدهــا تحقیقــات ایشــان 

را بــا کامپیوتــر و فهارســت بررســی کردند و دریافتند شــاید 

تنهــا چند روایــت در این زمینه از چشمشــان افتاده اســت.

ــود  ــن ب ــاردی ای ــت ا... عط ــی آی ــر روش علم ــی دیگ ویژگ

کــه در زمینــه کارهــای تاریخــی کــه بخــش عمــده کار 

ــی داشــت؛ ــات میدان ایشــان را تشــکیل مــی داد، مطالع

به گونــه ای کــه بــه اماکــن مختلــف می رفــت و آن هــا را 

از نزدیــک می دیــد. در مــواردی نیــز کشــف می کــرد و 

ــلا  ــد. مث ــا را می خوان ــه آن ه ــوط ب ــته های مرب سنگ نوش

می فرمــود مناطقــی را کــه فردوســی در «شــاهنامه» درباره 

ــه  ــد اشــعار را ب ــده اســت و می دان آن هــا ســخن گفتــه، دی

چــه علتــی سروده اســت.

وی انســان قانعــی بــود و بــه همیــن دلیــل مســتقل هــم بود 

و بــه شــخص و نهــاد و جریانــی وابســتگی نداشــت. برخــی 

افــراد بــرای ایجــاد یــک مرکــز و اداره و...  مجبورنــد پیــش 

ــتقل بودن  ــت مس ــا وی به عل ــد، ام ــم کنن ــن و آن سر خ ای

ــدون اینکــه بخواهــد مرتکــب  ــزرگ علمــی را ب کارهــای ب

چنیــن کارهایــی شــود، بــه سرانجــام رســاند.

ــود. پشــتکار و اســتفاده از وقــت، دیگــر ویژگــی ایشــان ب

ــه همیــن مقــدار  ــر علمــی را منتــر کــرده و ب وی ده هــا اث

ــد  ــادی بای ــان زی ــه کــرده اســت کــه محقق ــز فیــش تهی نی

ســال ها بنشــینند ایــن فیش هــا را تنظیــم و در قالــب 

کتــب منتــر کننــد. او اهــل ابتکار بــود و از انجــام کارهای 

مــوازی پرهیز داشــت، به همیــن دلیل سراغ مسندنویســی 

بــرای اهل بیــت)ع( رفــت.

چنیــن افــرادی را بایــد معرفــی کنیــم؛ فــردی کــه 

خدم وحشــم و دفترودســتکی نداشــت، ولــی به انــدازه 

یــک گــروه و مرکــز کار کــرده اســت، بــدون اینکــه امکاناتی 

در اختیــار داشــته باشــد. بایــد چنیــن الگوهایــی بــه 

ــم کــه اراده انســان ها  ــد کنی طــلاب معرفــی شــوند و تأکی

ــم کــه  ــن کنی ــد و تبیی ــان اســت کــه کار می کن ــزه آن و انگی

بــا کمتریــن امکانــات می تــوان بزرگ تریــن کارهــا را 

انجام داد.

پایه گذار
یسی  نو مسند

در حدیث شیعه

، ز نـدا یـن قلم ا ز ا هـدف ا

عـرض ادبـی اسـت و بـس.

آنچـه می نویسـم، نـه جامـع 

اسـت و نـه مانـع، نه در شـأن 

اسـتاد اسـت و نـه حتـی در 

حـد بهـره انـدک نگارنـده از 

آن بزرگ. چنـد نکته را بدون 

آداب و ترتیب می نویسـم، به 

امیـد اینکه دیگر شـاگردان 

اسـتاد دربـاره او بنویسـند و این قلـم را بار دیگر 

فرصـت تجدید پیانی با آن بزرگ دسـت دهد.

از نـام و نـان گذشـته بـود. به شـیوه گذشـتگان 

کم توقـع و پـرکار بـود. به شـیوه آنـان جامع نگر 

بـود و در چنـد موضـوع نزدیـک بـه هـم کار 

می کـرد و قلـم مـی زد. درعین حـال، حوصلـه 

را اصـل اساسـی کار خـود می دانسـت و بـه 

درازمـدت می اندیشـید. فقـط بـه مسـئولیت 

و نیـاز می اندیشـید نـه تشـویق و تقدیـر مراکـز 

و مسـئولان. در تمـام عمـرش بـه هیچ سیسـتم 

دولتی یا حوزوی یا مرکز خاصی وابسـته نشـد.

نسـبت خویشـاوندی اش بـا شـهید رجایـی را 

هرگـز بـه رخ کسـی نکشـید و از آن امتیـازی 

نخواسـت و نگرفت؛ نـه در زمان نخسـت وزیری 

آن شـهید و نه پـس از شـهادت او. همسر وفادار 

او کـه دسـتیار او در کارهـای علمـی اش بـوده،

بـرادرزاده شـهید رجایـی اسـت. روزی بـر سر 

فـردی فریاد می زد:«مـن محقق تاریخ هسـتم،

نه محرف تاریخ.» نمی دانم خواسـته آن شخص 

چـه بود، ولی جواب اسـتاد همین بـود. به دلیل 

همین گونه برخوردهـا، مال ومنالی نیندوخت 

و تهی دسـت از دنیـا رفـت.

روزی همـراه بـا چند تـن از اهل قلـم در خدمت 

اسـتاد بودیم که ضمـن گفت وگوهـای مختلف 

سـخن از یـک کتاب مرجع رفت و اسـتاد اشـاره 

کـرد کـه این کتـاب در عیـن فوایـد بسـیار، نظم 

منطقی در بیان مطالب ندارد. این بحث گذشت 

و به شـیوه این گونه نشست ها، مباحث مختلف 

پیـش آمد. ناگهان وسـط مباحث دیگر، اسـتاد 

بـه گوشـه ای نگریسـت. نمی دانـم چـه چیـزی 

به یـاد آورد کـه از حـاضران پرسـید: مـن دربـاره 

فـلان کتـاب گفتـم کـه نظـم منطقـی نـدارد؟ 

پاسـخ مثبـت دادیم. گفـت: خواهـش می کنم 

ایـن مطالـب را از من ناشـنیده بگیریـد. اگر آن 

نویسـنده آن همـه مطالـب را در کتابـش ثبـت 

نمی کـرد، امـروز بـه آن ها دسترسـی نداشـتیم 

و از میـان رفتـه بودنـد. راضـی نیسـتم آنچـه را 

از مـن شـنیده اید، نقـل کنیـد. زمانـی مباحـث 

خـود را ادامـه داد که از حـاضران بر ایـن مطلب 

قـول گرفـت و مطمـئن شـد. ایـن برخـورد، از 

جانب دانشـوری اسـت کـه خـودش در رتبه ای 

هم ردیـف آن شـخصیت علمـی قـرار دارد، نـه 

اینکـه دون مایگی او را بـه تواضع علمی وادارد.

همین جـا اشـاره کنـم بـه علاقـه بسـیار زیـاد 

اسـتاد بـه حکیم ابوالقاسـم فردوسـی و تسـلط 

او بر «شـاهنامه» که بخشی از این پژوهش های 

«میدانی او مرتبـط با دانای توس بود و در کتاب 

فرهنـگ خراسـان» بیـش از صـد صفحـه بـدان 

اختصاص یافته اسـت.

دربـاره مدیریت زمـان در منش علمی او اشـاره 

شد. دوسـت دارم این قسـمت را بیشتر توضیح 

دهـم. در کارنامـه ایشـان تعـداد چشـمگیری 

ترجمه متون تاریخی و پژوهشـی در باب تاریخ 

اسـلام از عربـی بـه فارسـی دیـده می شـود. از 

ایشـان دربـاره ایـن ترجمه هـا و انگیـزه آن هـا 

پرسـیدم. پاسـخ داد کـه بعضـی بـه سـفارش و 

توصیه استادان او بوده اند و برخی به تشخیص 

خودش؛ اما بیشتر آن ها را در سفرهای خارجی 

ماننـد سـفر هنـد انجـام مـی داد، به این شـکل 

کـه در ایـن سـفرها، سـاعات کار کتابخانه هـا 

محـدود بود. بدین روی، اسـتاد عطاردی روزها 

را بـه بهره گیـری از کتابخانه هـا به ویـژه منابـع 

خطـی آن هـا می گذرانـد و از فرصـت شـب ها 

بـرای ترجمـه متـون بهـره می گرفت.

در این مطلب چند نکته هسـت: یکی اسـتفاده 

بهینه از وقت و هدرندادن آن، حتی در سفرهای 

دشـواری مثـل سـفر هنـد بـا آب وهـوای ویـژه 

و دشـوار آن. دوم اینکـه مرحـوم عطـاردی در 

هـان زمـان کـه به عنـوان پژوهشـگر نـوآور در 

تاریـخ، حدیـث، کتاب شناسـی و تحقیق متون 

مطرح اسـت، ترجمه کتاب را دون شأن خودش 

نمی دانـد و بـه فایده کار می اندیشـد، نه شـکل 

و سـاختار آن. سـوم اینکه جایگاه نویسـندگان 

بعضـی از آن کتاب هـا چنـدان بالاتـر از خـود 

عطـاردی نبـود، ولـی اسـتاد حاضر می شـد که 

نام خـودش را به عنوان مترجم پـس از نام آن ها 

بیاورد، چون به راسـتی از نان و نام گذشـته بود.

زمان را ھدر نمی داد

دکترمهدی 
مهریزی

عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد علوم و 
تحقیقات تهران

دکتر عبدالحسین 
طالعی

عضو هیئت علمی 
دانشگاه قم

آیت ا... عطاردی در کنار دکتر مهدی محقق


